اتوبیوگرافی ساختگی آقای اسماعیل نوری علا
پرویز رئوفی
قسمت اول - مسئله دین
پنجاه و هفتی ها همان اهالی گفتمان پنجاه و هفت موجودات عحیبی  اند. به هر شکلی که درآیند و با هر ماسکی که ظاهر شوند منش و روش شان همان است که بوده، دروغ و جعل و بغض و کینه.
آقای اسماعیل نوری علا با اطمینان از کمی حافظه تاریخی و فقدان حال و حوصله کنجکاوی مخاطب طی چندین مصاحبه و گقتار زندگینامه ای سیاسی ساخته اند برای خود دور از واقعیت و مملو از تلون عقیدتی-سیاسی از بی دینی به دینداری و دوباره به بی دینی، از مخالفت با قانون اساسی مشروطه و انقلاب سفید و حزب رستاخیز تا عضویت در آن حزب، از جعل سحنان محمدرضا شاه و عدم تمایل به زندگی در ایران تحت حاکمت سیستم پادشاهی تا پارتی بازی برای دریافت رانت دریافت حقوق بی کارکرد و رفتن به انگلستان به هزینه همان خکومت ؛ از طرفداری از انقلاب اسلامی و ( امام خمینی) و همکاری با رژیم در صدا و سیمای جمهوری اسلامی قطب زاده و اعزام به مأموریت خارج کشور بعنوان بازرس صدا و سیما  تا بازگشت همیشگی به انگللستان و ادعای مخالفت با رژیم . 
آقای نوری علا در دقیقه ۴/۵۰ مصاحبه با آقای فلاحتی از صدای امریکا ( مصاحبه زیر ) در پاسخ به سئوال  آقای فلاحتی می گویند: «بله من دو سه سالی خیلی هم مذهبی شدم . سال۱۳۴۷ تا سال ۵۴ میتوانم بگویم دوران زندگی مذهبی من بود». و در پاسخ این که »تزی که نوشتید» می گویند: «تز من راجع به روحانیت بود و مسئلهء مذهب. آقای فلاحتی می پرسد: «زمانی نوشتید که مذهبی بودید و مدافع روحانیت ؟ منظورم این است که امروز از آن از دفاع می کنید؟» آقای نوری علا پاسخ می دهند: «صد در صد ، صد در صد ».
در دقیقهء ۷/۵۵ آقای فلاحتی می پرسد: «قبل از اینکه انقلاب روی دهد و خمینی به ایران بیاید شما مذهبی بودید؛ سئوالم این است که آیا شما از انقلاب دفاع می کردید به رهبری آقای خمینی یا نه؟» آقای نوری علا پاسخ می دهند: «من وقتی انقلاب اتفاق افتاد دیگی مذهبی نبودم . یادم هست که در نوروز ۵۴ در لحظه تحویل رفتم بالا سجاده ام را پهن کردم دو رکعت  نماز خواندم و گفتم "این چیزی که بنام خدا و دین و مذهب راه انداخته ان دکانی بیش نیست بنابراین من با شما خداحافظی میکنم"  آمدم پائین. زنده یاد غفار حسینی و ناصر شاهین پر آمده بودند خانه ما، شامپاین آورده بودند و من  بعد از ۶- ۵ سال برای اولین بار گفتم برای من هم بریزید.»
هر آنچه که آقای نوری علا درباره اعتقادات دینی شان می گویند دور از واقعیت است . ایشان زمانی که دوماه مانده به حاکم شدن اسلام سیاسی در ۲۳ آذر ۵۷ آن مقاله معروف (اسلام واقعی که بت می شکند نه آنکه بت می سازد) را در پاسخ به چهاررنفر از سوسیالیست های جبهه ملی (مولود خانلری ، حسین مهدوی ، حسین ملک و امیر پیشداد) و به طرفداری از «امام خمینی پدیده ای تازه و دلگرم کنند در تاریخ شیعه» را نوشتند و تا زمانی که در خرداد۵۸  به ایران آمده و در صدا و سیمای قطب زاده شروع به همکاری با رژیم کردند و به مأموریت خارج کشور رفتند بعنوان بازرس صدا و سیمای رژیم مذهبی بودند و یا تظاهر به مذهبی بودن می کردند.
البته دربارهء آن برهه زمانی از اقدات شان هم دروغ های زیادی گفته اند که به آنها هم خواهیم رسید. خیلی ها دربارهءزندگی گذشته شان دروغ می گویند و این مسئله بعیدی نیست چندان اهمیتی ندارد و کنجکاوی در آن لزومی ندارد اما آقای نوری علا ادعای اپزیسیون بودن و آلترناتیو سازی و شرکت در اداره ایران بعد از رژیم اسلامی را دارند. برای وارد شدن در چنین حیطه ای راستی و درستی اولویت اول است و دقت در صداقت چنین فردی الزامی است. کمتر کسی را میشود یافت که از کودکی و نوجوانی مذهبی نباشد اما پس از سال ها درس خواندن و دانشگاه رفتن و حشر و نشر با ادبا و هنرمندان و حضور در کانون نویسندگان برگردد بدل شود به فردی مذهبی و بعد از چند سال دوباره اعتقادات مذهبی اش را از دست بدهد. چنین فردی یک جای کارش می لنگد ، متلون المزاج است. از اساس قابل اعتماد نیست صادق نیست.
مشکلی هم از طرف صحبت ایشان است که نمی پرسد «آقای عزیر نوروز ۵۴ که اعتقاد را از دست دادی آن نمایش چه بود که اجرا کردی؟ رفتی بالا سجاده را پهن کردی آن دو رکعت نماز را خطاب به چه کسی خواندی؟ با چه کسی خداحافظی کردی؟ شکایت از روحانیون دکاندار دین را نزد چه کسی بردی؟ فیلم بازی می کردی یا هنوز می ترسیدی بدون خداحافظی مرخص شوی؟ آن دو دوست چرا شامپاین خوری شان را آورده بودند خانه کسی که اهلش نیست؟ 
آن تز دکتر را هم که می گویند دو سال بعد از انقلاب درسال ۱۳۶۲  ( می شود ۴سال بعد از انقلاب) پس از ۸ سال درس خواند نوشته و از آن دفاع کرده را هم آقای نوری علا علیرغم نوشتن صدها مقاله در وبسایت خودشان (که البته بسیاری شان دچار بلای غیبی و رمزدار و غیرقابل خواندن شده اند) هنوز نه انگلیسی و نه ترجمه فارسی اش  را انتشار نداده اند تا ملت بخوانند و ببینند چه نوشته اند در آن.

بخش دوم: هوس زندگی در انگلستان
به بهانه ادعای دیکتاتوری بیمارگونه محمد رضا شاه و تعطیلی احزاب سیاسی 
آقای نوری علا توجیه همراهی با آخوندها و گفتمان پنجاه و هفتی را بر توهماتی بنا کرده اند که مشخصهء همهء پنجاه و هفتی ها است: اغراق، جعل و دروغ . در این راستا با تکرار آنچه که اسلامگرایان و چپ های درمانده دربارهء نقض قانون اساسی مشروطه (مواد مربوط به مذهب شیعه) در دقیقهء ۱۰/۳۶ مصاحبه با آقای فلاحتی از صدای امریکا ( گفتگوی زیر)
https://www.youtube.com/watch?v=Vi4tT3PA-Dc
می گویند: «من اعتقادم بر این است که در سال ۵۷ هرکس که با انقلاب مخالفت می کرد یک گرفتاری ای داشت برای اینکه لزوم تغییر آنچه که ازهزار و سیصد و ( نامفهوم و خنده) تا آن موقع اتفاق افتاده بود و مطلقأ مشروطیت حاکمیت را از بین برده بود و یک دیکتاتوری بیمارگونه ای بود». 
سپس ایشان، همزبان با توده ای ها، در دقیقه ۱۲/۴۵ مدعی می شوند : «حزبی نداشتیم، شاه حزبی باقی نگذاشته بود . اگر انقلاب را به آخوندها باختیم برای این  بود که هیچ تشکل سیاسی ای وجود نداشت».
اولاً، آقای نوری علا فریبکاری می کنند وقتی می گویند «انقلاب را به آخوندها باختیم». ایشان از همان سال ۵۴ که به بهانهء مخالفت با حکومت به انگلستان رفتند و در آذر ۵۷ دوماه قبل از۲۲بهمن آن مقالهء مفتضح در پاسخ چهار نفر از مخالفان حاکمیت روحانیون و در طرفداری از خمینی با عنوان « اسلامواقعی که بت می شکند نه آنکه بت می سازد» را نوشته و دو سال اول بعد از انقلاب با روحانیون همراه بودند و بگفته خودشان (که به آن هم خواهیم رسیید) با رژیم همکاری می کردند. 
دوم اینکه، آنچه که میگویند دروغ و دور از واقعیت است. تنها حزبی که در زمان محمد رضا شاه منحله اعلام شد حرب توده بود؛ حزبی که دردوران فعالیت فانون اش دست به بسیاری اقدامات غیر قانون زد. اما اخزاب دیگری بودند از طیف چپ، سوسیالیست های خلیل ملکی، حزب زحمتکشان ملت ایران، حزب نیروی سوم و دیگر احزاب ملی و اسلامی مثل نهضت آزادی و جبههء ملی متشکل از حزب ایران] حزب ملت ایران و سوسیالیست های جبههء ملی و نیر جامعهء سوسیالیست ها. اینکه آقای نوری علا همذات پنداری می کنند با حزب توده و بسان آن مورچه ای که روی برگی نشسته بود که آب می برد و داد میزد که "عالم را آب برد" خیال میکند اگر حزب توده منحل شود دیگر حزب نمانده در ایران، توهم خودشان است خود باید فکری بکنند برای آن. بغض و کینه است.
و نیز هوس زندگی در انگلستان. انگیزه اینکه آقای نوری علا در دقیقه ۱۱/۴۲ بگوید: «خودکامگی پادشاه روز به روز بیشتر شد و ما را به بن بست کشاند در نتیجه وقتی که ایشان گفت یا بیایید عضو حزب شوید یا پاسپورت تان را بگیرید بروید من فکر کردم که باید بروم ...»
وقتی طرف کفتگو اطلاع کافی نداشته باشد] یا هماهنگی کرده باشد و نگوید که «مرد حسابی از کدام حزب صحبت می کنی؟ حزبی که علنأ وابسته بود به بیگانه و هم و غمش شده بود حفظ منافع شوروی در ایران؟ اساسأ کدام یک از شماها درک درستی از دموکراسی و وطن دوستی داشتید؟» شما یا آن دوست و همکارتان در سازمان برنامه، داریوش آشوری، که خودش می نویسد: «رئیس ما، کنستانتین مژلومیان، کاری به کار ما نداشت و من در اطاقم زبان آلمانی و مجله اشپیگل می خواندم» آن وقت انتظار داشتید حکومت تان مثل سوئیس باشد یا فرانسه ؟ چرا راجع به گقته های محمد رضا شاه دروغ می گوئید؛ دروغی که توده ای ها درست کرده بودند؟ آرشیو روزنامه های آن زمان و متن کامل گقته های پادشاه موجود است (کپی های زیر) و اولأ بر خلاف ادعای شما عضویت در حزب رستاخیز اجباری نبود و بسیاری حتی از کارمندان دولت عضو حزب نبودند اما زندگی شان را می کردند و اتفاقأ خوب، شما بگفته خودتان (به این مورد هم خواهیم رسید) عضو بودید. 
پادشاه در سخنرانی ۱۱ اسفند ۱۳۵۳ در کاخ نیاوران خیلی واضح و روشن آن کسانی را که می توانند پاسپورت شان را بدون پرداخت کوچکترین هزیه ای بگیرتد و هر جا که دوست دارند برود را ذکر کردند. ایشان گفتند آنهائی که با قانون اساسی مشروطه (شامل پادشاهی) و انقلاب سفید مخالف هستند دو دسته اند عده ای که مخالفند اما می خواهند بعوان شهروندانی تابع قانون زندگی شان را بکندد. اینها می توانند از همهء مواهب کشور استفاده کنند اما انتظار نداشته باشند که به مناسب تصمصم گیری حکومتی گماشته شوند.  دسته دوم آنهائي هستندکه مخالف اند اما این محالفت را تبدیل به عناد می کنند و نمی خواهند در این کشور زندگی کنند. اینها می توانند پاسپورت شان را بگیرند و بروند». ایشان خیلی صریح و روشن بیان کردند که مقصود توده ای ها هستند. حال اگر شما هم خود را توده ای میدانی مشکل از خودتان است بروید چاره ای بیاندیشید.
اما آقای نوری علا بالاخره توانستند به طریقی که خواهیم دید به خرج ملت ایران بروند لندن.

ماجرای شرکت در کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی رامسر در ۱۳۵۴
(موضوع اصل دوازدهم انقلاب سفید و باقی قضایا)
آقای نوری علا جریان شرکت خود در آن کنفرانس را دو جای مختلف و به دو گونهء متفاوت روایت کرده اند. 
در دقیقه ۴۴/۲۵ گفتگو با اکبر کرمی با عنوان «گذار و دشواری هایش» می گویند: «عبدالمجید محیدی گفت "شرط من این است که کنفرانس آموزشی رامسر در تابستان تشکیل می شود ،شاه و شهبانو هم می آیند،سازمان برنامه هم نماینده باید بفرستد آنجا، شما در هیئت نمایندگی سازمان برنامه در آن کنفرانس شرکت کنید بعد بروید لندن دنبال کار خودتان." من هم رفتم آنجا. یادم هست یک روز در سرسرای هتل نشسته بودیم بچه های سازمان برنامه دورهم، آقای داریوش همایون که شده بود معاون حزب رستاخیز آمد از کنار میز ما رد بشود چشم اش به من افتاد آمد نشست سر میز ما. احوالپرسی و این حرف ها. گفت "آقا من پیشنهادی دارم" .گفنم "چبست؟" گفت "آقا برو به شاملو و به آذین و این حرفها بگو که مملکت دیگر دست خود ما افتاده و عرض کنم که اینها بیایند عضو حزب رستاخیز بشوند یک گوشه کار را بگیرند خودمان مملکت را بگردانیم". گفتم "آقای همایون مثل اینکه دستخوش خیالات شده اید. اولأ همه اسم هایی که شما می برید ممنوع القلم اند، اصلأ اجازه ندارند چیزی بنویسند چه برسد به اینکه بیایند عضو حزب رستاخیز بشوند. ثانیأ اصلأ می دانید در این مملکت چه خبر است؟ الان نیرو های مذهبی حرف اول را دارند می زنند. من می دانم که بسیاری از اینها اسلحه ذخیره کرده اند و من می بینم که ۵-۴ سال دیگر تو این مملکت انقلاب می شود و نصف آدم هایی که توی لابی هتل رامسر نشسته اند را تیرباران خواهند کرد. کجای کاری؟" گفت "تو خیالاتی شده ای" و بلند شد رفت.
روایت دوم را آقای نوری علا در دقیقه ۴/۲۰ گفتاردر نشست «مرکز پژوهش حزب مشروطه» بیان کرده اند . می گویند؛ یادم هست که در سال ۱۳۵۴ در کنفرانس آموزشی رامسر بعنوان نماینده سازمان برنامه شرکت کرده بودم. و در آنجا در لابی هتل داشتیم نهار می خوردیم. آقای هویدا و وزرا و روسای دانشگاه ها آنجا بودن. آقای همایون، که معاون حزب رستاخیز شده بودند، چشم شان که به من افتاد و بچه های سازمان برنامه، آمدند سرمیز ما نشستند. پس از احوالدرسی و این حرف ها گفتند "آقا بروید به شاملو و به آذین و بقیه نویسندگان کانون نویسندگان بگوئید که دیگر مملکت دست خودمان است، بیایند و یک گوشه کار را بگیرند و ادامه بدهیم". به ایشان گفتم: "من مطابق شما فکر نمیکنم. ما دوران خطرناکی را میگذرانیم و احتمال اینکه در ایران انقلاب رخ بدهد و کلأ همه چیز بهم بریزد و حتی نصف آدمهایی که توی این سالن نهارخوری نشسته اند تیرباران و اعدام بشوند هست". مرحوم همایون به من خندید و گفت "تو خیالاتی شده ای" و بلند شد رفت».
بجز تفاوت و تناقضاتی که به اقتضای تفاوت محل گفتار (مرکز پژوهش حزب 
مشروطه و اکبرکرمی) و نیز کم حافظه بودن دروغگو در این دو روایت هست، نکتهء مشترکی هم دارند و آن نفس شرکت آقای نوری علا است در کنفرانس ارزیابی انقلاب آموزشی رامسرکه تأییدی است بر عضویت آقای نوری علا در حزب رستاخیز، علیرغم اینکه مدعی مخالفت با آن هستند... چرا که: 
۱ – این کنفرانس هشتمین کنفرانس از نوع خود و اولین کنفرانسی بود که بعد از تشکیل حزب رستاخیز مستقلأ توسط آن حزب و با شرکت تنها اعضای رسمی آن برگزار می شد و در پیروی از گفته های محمد رضا شاه که مخالفان انتظار نداشته باشند در ادارهء امور کشور بکار گرفته شوند افرادی که عضو حزب نبوده حق شرکت در آن را نداشتند. و
۲ - وقتی آنطور که آقای نوری علا می گوید آقای داریوش همایوش از ایشان می خواهد که به شاملو و به آذین بگوید آنها هم بیایند عضو حزب رستاخیز شوند به این معنی است  که او می داند خود آقای نوری علا عضو حرب هستند وگرنه آنجا نبودند و به خود ایشان میگفت که عضو حزب شوند .عنوان کنفرانس و متن قطعنامه پایانی آن نشان دهنده حزبی بودن آن است (پیوست ها). به آذین را نمی دانم اما کجا شاملو ممنوع القلم بود؟ شاملو شاعر بود و تمام مجموعه اشعارش منتشر می شد. شاملویی که هزینهء معالجه اش هم به دستور هویدا دبیرکل حزب رستاحیز توسط سفارت ایران پرداخت شده بود. 
این هم که آقای نوری علا مدعی است که گفتم »میدانم عده ای دارند اسلحه ذخیره می کنند دروغ محض و گنده گوئی است». در آن زمان، سال ۱۳۵۴، بعد از ماجرای سیاهکل و درگیری با عملیات مسلحانه دو گروه مسلح مجاهدین و فدائیان، ترورهای مستشاران امریکایی و محمد ضادق فاتح یزدی کسی در میان جمع، آن هم اعضای حزب رستاخیز،بگوید میدانم عده ای اسلجه ذخیره می کنند کمترین نتیجه ای که می داشت این بود که محترمانه دعوت اش کنند به اطاق حلوتی، کاغذی بگذارند مقابل اش و از او بخواهند هر آنکس را که می داند اسلحه ذخیره کرده نام ببرد تا بروند خدمت اش برسند. شوخی که نداشته اند در مورد اسلحه جمع کردن و عملیات مسلحانه. 
نوری علا دروغ می گوید. مثل بقیه عضو حزب شده رفته در کنفرانس هم شرکت کرده ،شام و نهارش را خورده  اما اینها را هم می گوید برای ماستمالی پارتی بازی ای که کرده برای گرفتن پول مفت و حقوق بدون کار کردن و زندگی در انگلستان.

هوس زندگی و تحصیل در انگلستان از جیب ملت ایران به بهانه محالفت با
انقلاب سفید و حزب رستاخیز و قوم گرائی دو تن از رجال خوشنام دوران محمد رضا شاه.
آقای نوری علا در توجیه اتوبیوگرافی قلابی شان دو روایت متفاوت دارند در دو موقعیت مختلف از چگونگی تهیه کردن منابع مالی زندگی و تحصیل در انگلستان از جیب ملت ایران. 
روایت اول را در گفتگو با اکبر کرمی از محالفان پادشاهی نقل کرده اند ، در دقیقه ۴۲/۵۰  آن گفتگو:
https://www.youtube.com/watch?v=paG2T0JMBY4
می گویند: «من یادم هست که در سال ۱۳۵۴ که می خواستم بیایم به انگلستان برای ادامه تحصیل پول نداشتم. آن موقع من در دانشکده علوم اجتماعی درس می دادم. دکتر صدیقی هم که رهبر و هم رئیس ما بود شنیده بود که من یک پذیرشی از دانشگاه لندن گرفته ام. از من پرسید که کی می خواهی بروی؟ من گفتم که والله من پول ندارم بروم. می دانید که دکتر صدیقی اهل نور مازندران بود .ما هم مال نور مازندران بودیم. عرض کنم که دکتر مجیدی هم که رئیس سازمان برنامه و رئیس من بود او هم مال مازندران بود. بنابراین ما باهم یک آشنائی و سابقه هم داشتیم، یعنی پدر من با اینها دوست بود و این حرف ها. دکتر صدیقی تلفن کرد به مجیدی و گفت "این نوری علا می خواهد برود درس اش را بخواند بیاید دانشکده ما درس بدهد. شما یک جوری کار قضیه را راحت کنید". {مجیدی} گفت "من تنها کاری که می توانم بکنم این است که سه سال به او این حقوقش را بدهم، با این پول برود آنجا زندگی اش را بکند. به این شرط که تابستان امسال به نمایندگی از طرف سازمان برنامه برود در کنفرانس آموزشی رامسر که شاه و شهبانو هم می آیند، شرکت کند وبعد برود لندن دنیال کار خودش».
آقای نوری علا روایت دوم را در دقیقه ۸/۵۰ مصاحبه با آقای فلاحتی حکایت می کنند. در این مصاحبه:
https://www.youtube.com/watch?v=sZlj7lAO-Gs&t=606s
گفتند: «من اعتقاد به انقلاب داشتم. من روزی که شاه فقید ایران اعلام حزب رستاخیز کرد اصلأ تصمیم گرفتم از آن کشور بیایم بیرون. اگر کمک دکتر  افشار نادری و دکتر غلامحسین صدیقی نبود من نمی دانستم چه جوری بیایم بیرون، چون پول نداشتم. صدیفی که استاد من بود می دانست من با مسائل مذهبی آشنائی دارم حتی رفته بودم در مشهد چند بار سر کلاس ها نشسته بودم. ایشان به من گفت "ما در دانشکده علوم اجتماعی کرسی جامعه شناسی دین نداریم تو میخواهی که این کار را بگنی؟" گفتم "با کمال میل من. می خواهم بروم از این مملکت بیرون چون گفته اند همه باید عضو حزب رستاخیز بشوند" و ایشان با دکتر عبدالمجید مجیدی رئیس سازمان برنامه که من آنجا کار میکردم صحبت کردند و قرار شد بمدت سه سال بمن حقوقم را بدهند اما من بروم لندن این درس را بخوانم که این سه سال قبل از انقلاب تمام شد و از آن به بعد من رفتم روی مرخصی بدون حقوق».
مثل سراسر اتوبیوگرافی آقای نوری علا این دو روایت هم در کنار چند نکته مشترک تناقضات و گزارش های نادرست دارند . هر دو روایت از تلاش ایشان در جهت دریافت رانت حقوق بدون کارکرد و رفتن به انگلستان به هر قیمت تا حد بدنام کردن دو تن از رجال خوشنام دوران محمد رضا شاه، غلامحسین صدیقی و عبدالمجید مجیدی، و متهم کردن شان به قوم گرائی و پارتی بازی حکایت دارد. 
آقای نوری علا در ساختن اتوبیوگرافی قلابی شان از کسانی نام می برند که دیگر زنده نیستند تا نادرستی آنچه را که به آنها نسبت داده می شود تکذیب کنند: داریوش همایون، احمد شاملو، به آذین، غلامحسین صدیقی، عبدالمجید مجیدی ، داریوش فروهر (که به حکایت او هم خواهیم رسید) و حتی نادر افشار نادری (فوتبالیت تیم شاهین که جامعه شناسی خواند و شد بهترین مردم شناس ایران و پزوهشگر زندگی عشایر) بدون هیچ گونه ارتباطی با زندگی آقای نوری علا.
نه دکتر صدیقی اهل فوم گرائی و پارتی بازی بود نه عبدالمجید مجیدی. این دو اگر می خواستند کمکی بکنند به یک  همشهری شان از جیب خود مایه می گذاشتند نه از جیب ملت. عبدالمجید مجیدی اگر می خواست آقای نوری علا (یکی از کارمندان اش) را بفرستد برای شرکت در کنفرانسی کافی بود حکم مأموریتی صادر کند و تمام. نیازی نداشت به اینکه حقوق بدون کارکرد بدهد و شرط اش را بگذارد شرکت در آن کنفرانس. 
دروغگو کم خافظه است .آقای نوری علا در روایتی در سال ۱۳۵۴ در دانشکده جامعه شناسی استاد است و درس می دهد بعد می رود درس بخواند و دکترا بگیرد و در روایتی دیگر اول می خواهد برود درس بخواند بعد بیاید استاد دانشگاه شود. در یک روایت اول پذیرش گرفته اند از دانشگاه لندن و دنبال پول می گردند و در دیگر روایت اول منبع مالی اش پیدا می شود بعد پذیرش. 
آقای نوری علا مثل اینکه اصلأ کارمند نبوده و با رسم ورسوم اداری آشنائی ندارد یا فکر می کند محاطبان نمی دانند. ایشان سه سال حقوق بدون کارکردشان تمام می شود می گویند رفتم روی مرخصی بدون حقوق. انگار شهر هرت است و ایشان می توانند از لندن برای خودشان حکم مرخصی بدون حقوق صادر کنند . آقای نوری علا سعی در پنهان کردن چیزی را دارند: آن منبع و مقامی را که خارج از روال معمول در کشور برای کسی بدون شرکت در امتحانات اعزام محصل به خارج با هزینه دولت حقوق بدون کارکرد برقرار میکند. آن پارتی اصلی و واقعی را .

بخش پنجم
حزبی نداشتیم، شاه حزبی باقی نگذاشته بود در ایران. اگر انقلاب را به
آخوندها باختیم برای این بود که هیچ تشکل سیاسی وجود نداشت.
[bookmark: _GoBack]جعلیات و توهمات خاملان گفتمان پنجاه و هفتی پایانی ندارد. تنها متوهمان قادرند پشت آینه خیالات شان زندگینامه ای بسازند برای خودشان غیرواقعی پر از تناقض و دون کیشوت وار. 
آقای نوری علا در دقیقه ۱۲/۴۵ مصاحبه با آقای فلاحتی میگوید: «بنظر من انقلاب یک امر اجتماعی عمومی است، ربطی به احزاب ندارد».
این حکم نادرست را کسی صادر میکند که مدعی است جامعه شناسی خوانده و دکترا دارد. معلوم است که انقلاب امری اجتماعی و عمومی است اما مگر تحزب و حزب مقولات اجتماعی و عمومی نیستند؟ مگر انقلاب بدون تشکل و احزب به ثمر میرسد؟ تجربیات جهانی ودر ایران خصوصأ درنیم قرن اخیر  نشان داده که خیزش ها هرچند گسترده بدون سازمان و تشکل و حزب ره به جائی نمی برد و در حد همان شورش باقی میماند. 
ایشان در ادامه میگویند: «ما حزبی نداشتیم. حزبی باقی تگذاشته بود شاه در ایران. اگر انقلاب را به آخوندها یاختیم بخاطر این بود که هیچ تشکل سیاسی وجود نداشت». 
آقای نوری علا دروغ می گویند، نعل وارونه می زنند. خودشان چند دقیقه بعد در اتوبیوگرافی سازی برای خودشان اقرار میکنند که حزب وجود داشت و جبهه ملی فعال بود اما در همراهی با آخوند ها. خود ایشان هم از سال ۵۴ که بهانگلستان رفتند به خرج ملت همدل و همراه با آخوند ها بودند، مجیزشان را می گفتند. بر خلاف ادعای ایشان بقصد ایزگم کردن اگر انقلابی بود وبازنده ای داشت این ملت ایران بود که ماجرا را به آخوند ها و احزاب دغلگار و درس
خوانده هائی مثل آقای نوری علا باخت.
آقای نوری علا در ادامه اتوبیوگرافی سازی شان داستانی نقل میکنند پر از جعل مطابق معمول با شاهدانی فوت کرده. می گویند؛ من حتی یادم می آید وقتی انقلاب داشت شکل می گرفت من تابستان ها میرفتم تهران وقتی که دانشگاه ها تعطیل می شد که کار کنم و خرج زندگی ام را در بیاورم.
(‌دروغگو کم خافظه است. فراموش کرده اند که گفته بودند خرج زندگی  ایشان از جیب ملت ایران پرداخت می شد. بدون کارکردن حقوق ماهیانه شان را از سازمان برنامه دریافت میکردند.) 
ادامه می دهند که: «ما در کانون نویسندگان ایران که در سال ۵۶ دو مرتبه تجدید شده بود آنجا بحث میکردیم یک عده بودیم که خودمان را نویسندگان سوسیال دموکرات ایران می دانستیم و یک فراکسیونی را در داخل کانون نویسندگان ایجاد کرده بودیم، تصمیم گرفتیم حالا که دارد می رود بسوی یک تغییر عمده در رژیم ما برویم با جبهه ملی شروع کنیم به همکاری کردن و دخالت کنیم . 
باز هم دروغ می گویند آقای نوری علا. اولأ کانون نویسندکان برابر اساسنامه اش تشکیلاتی صنفی بود و به مبن علت هم بود که نویسندگان توده ای را که (فراکسیون توده ای ها) را درست کرده بودند از کانون اخراج کردند. در ثانی آقای نوری علا هیج زمانی سوسیال دموکرات نبوده اند، آدم مذهبی و سوسیال دموکرات؟ 
ایشان همان نوری علایی هستند که سه ماه بعد در آذر ۵۷ رفتند لندن آن مقاله معروف را در ضدیت با چهار نفر از سوسیال دموکرات ها که از قدرت گرفتن روحانیون ابراز نگرانی کرده بودند  و نیزدر تمجید از خمینی در نشریهء ایرانشهر شاملو منتشر کردند. 
آقای نوری علا ادامه می دهند: «شرط ما این بود که جبههء ملی رو حانیت را بعنوان رهبر انقلاب نپذیرد. یادم هست که زنده یاد فروهر سخنگوی جبهه ملی بود. ،من و نادر ابراهیمی و یکی از دوستان که الان در ایران است. نماینده این گروه سوسیال دموکرات بودیم رفتیم به دیدن فروهر و من هم مأمور بودم که پیغام را بدهم گفتم که بله من از طرف کانون نویسندگان آمده ام . پیشنهاد ما اینست که جبهه ملی مواضع خودش را حفظ بکند، تن به حکومت روحانیت ندهد و ما بتوانیم با شما همکاری بکنیم. مرحوم فروهر خندید و دست کرد روزنامه آیندگان روی میزش بود برداشت نشان داد. روز بعد از نماز عید فطر قیطریه بود و تیتر زده بود آیندگان که "این تظاهرات روز عید فظر به رهبری جبهه ملی انجام شده" و گفت از صبح تا حالا از جاهای مختلفی از روحانیت تلفن شده تهدید شده که اگر این را تکذیب نکنید حساب تان را میرسیم. ما ناچاریم که امشب تکذیب کنیم بگوئیم رهبری کار قیطریه را نداشتیم. بنابراین خواست شما برای جبهه ملی ممکن نیست. در نتیجه حزب و تشکیلاتی وجود نداشت».
انسان عاقل دروغ نمی گوید واگر بگوید لااقل جوانب آن را درست می سنجد.، سه چهارتا گزاره درست را می آورد و دروغ اش را البته نه به این آشکاری وسط آنها پنهان می کند. اما آقای نوری علا دروع را بر پایه دروغ بنا کرده. اولأ در عید فطر ۵۷ (شهریور ماه) آقای فروهر سخنگوی جبهه ملی نبوده. دو ماه و نیم بعد، در ۲۸ آبان وقتی که جبهه ملی چهارم تشکیل شد  فروهر هم سخنگوی جبهه ملی شد (کپی پیوست) . در ثانی، روزنامه آیندگان تیتر نزده بود که جبهه ملی رهبری کار عید فطر را ب رعهده داشت.  همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود آن روزنامه در صفحه اولش این تیتر دیده میشود: «بزرگترین راهپیمائی تاریخ ایران در سراسر کشور و با شرکت صدها هزار نفر برگزار شد . نظم تظاهرات دیروز تهران را جبهه ملی برعهده داشت». 
آقای نوری علا اگر قبل از بیان این دروع ها کمی می سنجید ، می دید درست مطلب چیست چنین دروغی را نمی گفت. عهده دار بودن نظم تظاهرات با رهبری تظاهرات زمین تا آسمان فرق دارد. تأمین نظم تظاهرات امری خدماتی است نه رهبری . وقتی آنچه که راجع به تیتر روزنامه مثلأ روی میز فروهر گفته ددروغ باشد ناراختی روحانیت هم دروغ است، تلفن تهدید آمیز هم دروغ است. یعنی روزنامه آیندگانی با آن تیتر وجود خارجی نداشته. آقای فروهر آن حرف ها را نزده و اساسأ ملاقات با فروهر هم خالی از واقعیت است و چنین ملاقاتی صورت نگرفته. فراکسیون سوسیال دموکراتی وجود نداشته و همه اینها بخشی از اتوبیوگرافی ساختگی آقای نوری علا است.
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